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نگاهی به نمایشگاه  فُک‏آرت / از فکاهی تا پاپ‏آرت

خبرسازان

درخشش فیلم عطشانی در نیجریه
فیلم سینمایی »ماه کوچولوی من« به کارگردانی علی 
عطشانی در پنجمین دوره جشنواره بین‏المللی نیجریه 
موسوم به UNIMA، ســه‏جایزه اصلی را دریافت کرد. 
این فیلم که در هشــت بخش اصلی نامزد شــده بود، 
جوایز بهترین فیلمنامه، بهترین صدا و بهترین موسیقی 
متــن اورجینال را در بخش فیلم بلنــد از آن خود کرده 
اســت. جشــنواره UNIMA از معتبرترین رویدادهای 
ســینمایی غرب آفریقا و یکی از معدود جشنواره‏های 
حرفه‏ای این قاره محسوب می‏شود. پنجمین دوره این 
رویداد امسال با حضور فیلم‏هایی از آسیا، اروپا، آمریکا و 
آفریقا در شهر لاگوس برگزار می‏‏شود و برگزیدگان نهایی 
در مراســم ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ معرفی خواهند شد. »ماه 
کوچولوی من« پیش‏تر نیز جوایزی از جشــنواره‏های 
کانادا، کانزاس‏سیتی، سانتافه و ریورساید دریافت کرده 
است. داستان این فیلم درباره دوستی آنلاین دو دختر 
نوجوان از ایران و آمریکاســت؛ روایتــی فرامرزی که بر 
قدرت ارتباط انسانی و عبور روابط از مرزها تأکید دارد.

مخالفت ترامپ با ادغام 
نتفلیکس و وارنر برادرز

دونالــد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا نســبت بــه ادغام 
نتفلیکس با وارنر برادرز، ابراز نگرانی کرده و این معامله 
را »احتمالًا مشکل‏ســاز« توصیف کرده است. او گفته، 
هفته گذشته با مدیران نتفلیکس، درباره پیامدهای این 
ادغام گفت‏وگو کرده و هشدار داده که ترکیب نتفلیکس 
با وارنر برادرز و HBO Max می‏تواند سهم بازار را به‏شدت 
به‏نفع این غول استریمینگ تغییر دهد. ترامپ گفته، این 
معامله »باید فرآیند بررســی را طی کند« و خود نیز »در 
تصمیم‏گیری دخیل« خواهد بود. او با اشاره به بیش از 
۳۰۰ میلیون مشترک نتفلیکس و ۱۲۸ میلیون مشترک 
سرویس‏های وارنر برادرز دیســکاوری، گفت این میزان 
تجمیع »بی‏تردید مسئله‏ساز« است. براساس گزارش‏ها، 
وزارت دادگستری و کمیســیون فدرال تجارت در دولت 
ترامپ، در حال آماده‏ســازی بررســی‏های ضدانحصار 
گسترده درباره سلطه نتفلیکس بر برادران وارنر هستند. 
هم‏زمــان، اســکای‏دنس/پارامونت نیز بــرای ارائه یک 
پیشنهاد »خصمانه« به سهامداران وارنر برادرز، به‏منظور 

جلوگیری از ادغام، اقداماتی را تدارک دیده است.

 تقاضای دنچ 
برای بخشش  واینستاین

جــودی دنــچ بازیگــر برنــده اســکار، در مصاحبه‏ای 
بــا رادیوتایمــز درباره هــاروی واینســتاین، تهیه‏کننده 
جنجالــی هالیوود که به‌جرم تجاوز محکــوم و در زندان 
اســت، اظهارنظر کــرده و گفته: »فکر می‏کنــم دوران 
محکومیــت‌اش را گذرانده اســت. من ایــن موضوع را 
شخصی می‏بینم و برای او تقاضای بخشش دارم.« دنچ 
ضمن ابراز همدلی با قربانیان واینســتاین، یادآور شــد 
کــه او و این تهیه‏کننده، پیش از اتهامات جنبش می‏تو 
همکاری حرفه‏ای داشــته‏اند؛ واینستاین نقش مؤثری 
در حرفه دنچ داشــت، ازجمله خرید فیلم »آقای براون« 
)۱۹۹۷( که نخســتین نقش اصلی او در ســینما بود. 
دنچ همچنین درباره کوین اسپیسی گفته که او »تبرئه 
شده« و با هم در تماس هستند. اسپیسی در پرونده‏های 
کیفــری و مدنی در بریتانیا و نیویورک، از اتهامات تجاوز 
جنسی تبرئه شد، اما ســال آینده با سه ادعای دیگر در 
دادگاه لندن روبه‏رو خواهد شد. پیش‏تر دنچ گفته بود که 
کار حرفه‏ای اسپیسی و واینستاین، باید از اتهامات آن‏ها 
جدا دیده شود و نباید استعداد کسی را نادیده گرفت.

فــرهنـــگ
CULTURE

»شوخی از شکاف میان آن‏چه هست و آن‏گونه که بازنمایی می‏‏شود 
به‏وجود می‏آید؛ از فاصله‏ی بین انتظار و واقعیت.« سایمون کریچلی، 

On Humour، روتلج، ۲۰۰۲
در مواجهه نخســت با »فُک‏آرت«، همین شــکاف است که تو را 
می‏گیرد: دهانی غول‏آســا در پوســتر آغازین که میان دو صخره پل 
شده، جماعتی قجری بر لبه لبخند، خورشید شعاع‏دار در پس‏زمینه، 
کبوتری که هم‏زمان مــژده می‏دهد و بر پرتگاه پرواز می‏کند. جهان 
 ـدر جایی   ـمشــروطه، اســتبداد، سانســور و انقلاب‏ها  »واقعی« ما 
بیرون از این تصویر در حال رخ‏دادن اســت، اما روی کاغذ، همه‏چیز 
در قالب یک مجلسِ فکاهی، خوش‏رنگ و کارتونی جمع شده است. 
همین فاصله‏ی خشونت‏آمیز میان واقعیت و بازنمایی، نقطه عزیمت 
»فُک‏آرت/ از فکاهی تا پاپ‏آرت« است؛ پروژه‏ای که می‏کوشد از دل 
ســنت طنز مطبوعاتی ایران، تبارشناسی چیزی را بنا کند که امروز 
»پــاپ‏آرت ایرانی« به‏نوعی از آن وام می‏گیرد یا باید بگیرد. البته پاپِ 
آن‏روز بــا پاپ‏آرتِ شناخته‏شــده امــروز، در صورت‏بندی و مقصود، 
تفاوت‏هایی جدی دارد. در آن پاپ، از نمادها و تصویرهای عامه‏پسند 
استفاده می‏شد تا با عبور از مرز سانسور، پیامی که در نوشتار امکان 
بیان نداشــت، در تصویر به عموم منتقل شــود؛ نوعی زبانِ مبارزه و 
عبور از خطوط قرمز، آن هم برای مخاطبی عمومی که بخشی از او 
بی‏سواد بود. اما در پاپِ امروز، از عناصر عامه‏پسند در برابر نخبه‏گرایی 
و هنر مدرن اســتفاده می‏شود؛ مبارزه نه با ساختار سیاسی، بلکه با 
مرزبندی‏های نخبه‏گرایانه هنر است و هدف نه »عموم مردم«، بلکه 
شکســتن حصار نخبگان اســت؛ هرچند عموم، شاید دشوارتر هم 
آن را بفهمنــد، همان‏طور که حضور کوکاکولا در آثــار اندی وارهول 
چنین بود. هر دو از نشــانه‏های آشنای توده استخراج می‏کنند، اما 
با دو مقصود متفاوت. به‏این‏جهت، در این نمایشگاه، »پاپ« بر مفهوم 
  Popularدر تاریخ هنر تکیه ندارد، بلکه بــر وجهِ دیگر واژه  Pop Art
به‏معنای »عامه‏پسند« و »مردمی« انگشت می‏گذارد؛ هنری که مرز 
میان فرهنگ والا و فرهنگ توده را برمی‏دارد. همان‏گونه که پاپ‏آرت 
در غرب پاسخی بود به فضای نخبه‏گرای هنر مدرن، پاپِ این پروژه 
پاسخی است به فضای ســرد و سخت سیاست و اجتماع و بر محور 
آگاهی‏رســانی شکل گرفته؛ جایی که بســیاری از حرف‏ها در زبان 
رسمی یا سانسور می‏شود، یا به‏دلیل بی‏سوادی بخشی از جامعه قابل 
خواندن نیست. ازهمین‏رو طنز، تصویر و هنر حاملِ پیامی می‏شدند 

که در قالب کلمه ناممکن بود.

قدم‏زدن در لایه‏های حافظه بصری و سیاسی �
گالری »ریشــه ۲۹« خود بخشــی از پروژه است، نه‏صرفاً ظرفِ 
نمایش. قرار گرفتن این نمایشگاه در خانه سابقِ آقای توفیق، یعنی 
در منزل کسی که دهه‏ها محل تولید پرتیراژترین نشریه طنز سیاسی 
ایــران بوده، بارِ معنایــی کار را چندبرابر می‏کنــد. »توفیق« از دهه 
۱۳۰۰ تا تعطیلــی‏اش در ۱۳۵۰ – به‏گفته پژوهش‏های مطبوعاتی 
و مدخل‏های دانشــنامه‏ای – مهم‏تریــن هفت‏نامه فکاهی و یکی از 
تأثیرگذارترین رســانه‏های منتقد حکومت بوده است. هنرمندانی 
چون اردشیر محصص و بعدها کیومرث صابری، کارشان را از همین 
نشریه آغاز کردند. امروز، چنددهه بعد، برپایی نمایشگاهی با عنوان 
»فُک‏آرت« در همان خانه، یعنی قدم‏زدن در لایه‏های رســوب‏کرده 
حافظه بصری و سیاســیِ بنا؛ بنایی که هم کارخانه خنده بود و هم 
آزمایشگاه سانسور. این نمایشــگاه درواقع سرگذشت جامعه‏ای را 
پیش چشم می‏گذارد که برای بیان زخم‏ها و دردها، زبانِ فکاهی را 
ساخت. در مانیفست و متن کیوریتوریال نمایشگاه، هدا سرگردان 

و آیدین باقری پروژه را بر ســه محور بنا کرده‏اند: پژوهش، آرشــیو و 
نمایشــگاه گروهی. نقطه آغاز، دوره انقلاب مشروطه است؛ زمانی 
که ســنت نوشــتاری–تصویری با نشــریاتی چون »ملانصرالدین«، 
»صوراسرافیل«، »آذربایجان« و »بهلول« شکل تازه‏ای از نقد سیاسی 
را با ترکیــب کاریکاتور و متن پیش می‏برد. شــوخی، طنز و تصویر 
کنایه‏آمیز، زبــان جدیدی برای گفتن حرف‏هایی شــد که در زبان 
رسمی امکان بیان نداشت. همین دوره است که طنز مطبوعاتی را 

به شاخصی برای سنجش آزادی و تحمل سیاسی بدل کرد.
»فُــک‏آرت« این ســنت را جدی می‏گیرد؛ نه به‏عنوان حاشــیه 
بانمک تاریخ سیاســی، بلکه به‏عنوان لحظه‏ای که زبانی تصویری 
در ایران متولد شــد؛ زبانی که بعدها می‏تواند به پاپ‏آرت، کمیک، 
گرافیتی و هنر مفهومی وصل شــود، اگر کسی زحمت اتصالش را 
بکشــد. این »زحمت« در پروژه با دو حرکت انجام شده است؛ یکی 
ســاخت آرشیوی از نشریات، اسناد مشروطه و پهلوی اول و دیگری 
سپردن این آرشیو به ۲۶ هنرمند از نسل‏های مختلف تا آن را به زبان 
امروز ترجمه کنند. این‏جا یاد جمله مشهور آرتور دانتو می‏افتیم که 
نظریه‏ها و زمینه‏های نهادی‏اند که چیزی را »اثر هنری« می‏کنند.

خنده راه را نمی‏بندد؛ راه را باز می‏کند �
»فُک‏آرت« در سطحی می‏کوشد میان »جهان هنرِ« امروز و جهان 
نشریات فکاهی دیروز پلی برقرار کند؛ جایی که هنر به کمک جامعه 
آمده تا حرفش را در قالب دیگری بزند. این‏که کاریکاتور مشروطه وقتی 
وارد گالری امروز می‏شود، چه از دست می‏دهد و چه به‏دست می‏آورد، 
خود حرف دیگری اســت. برخی آثار ایــن ترجمه را پیش برده‏اند، در 
سطح بیانیه و مانیفست نمایشگاه، حتی فراتر از آن و برخی دیگر در 

گذشته، طرح بحث و یک نمایش تاریخی متوقف مانده‏اند.
استیتمنت نمایشگاه »فُک‏آرت« بر یک جابه‏جایی مهم دست 
می‏گذارد: فهم فکاهی مشروطه نه‏فقط به‏عنوان تاریخ مطبوعات، 
بلکه به‏عنوان زبان بصری، سازوکار مقاومت و امکان زیبایی‏شناسی 
معاصر. آن‏چه به‏درســتی برجسته می‏‏شــود همان‏چیزی است که 
هانــری لوفِــور در )Critique of Everyday Life، ۱۹۴۷( آن را 
»شکاف میان زیستِ روزمره و نیروهای سلطه« می‏نامد؛ شکافی که 

فقط طنز می‏تواند آن را لحظه‏ای آزاد کند.
میخائیــل باختیــن درRabelais and His World  می‏گویــد: 
»خنده راه را نمی‏بندد؛ راه را باز می‏کند.« نمایشگاه این گزاره را به 
نقطه عزیمت خود بدل کرده است. فکاهی مشروطه زبانی در اختیار 
مردم می‏گذاشــت که هم می‏خندد و هم می‏گزد. در اســتیتمنت 
نمایشگاه این یادآوری می‏‏شود که این خنده، »خنده تراژیک« بود: 

مواجهه مردم با استبداد، بی‏ثباتی، سانسور و تهدید.
پرسش کلیدی این نمایشگاه همان است که در متن بیانیه نیز 
آمده: »آیا می‏توان این زبان را به پاپ‏آرت پیوند زد؟« پرســش صرفاً 
فرمی نیست؛ پرسشی اســت درباره امکان عامه‏پسندیِ انتقادی. 
پاپ‏آرت، چه در روایت اندی وارهولی و چه در خوانش هَل فاستری 
)The First Pop Age، ۲۰۱۲(، همیشــه میان سرگرمی و افشا در 
نوســان بوده است. فکاهی مشــروطه نیز همین دوگانگی را حمل 
می‏کرد؛ بازیگوشی زبانی و خشــونت تاریخی. در بیانیه به‏درستی 
تأکید می‏‏شود که فکاهی فقط »ادبیات« نیست؛ »بیان بصری« هم 
هست؛ یعنی همان نقطه‏ای که پروژه فُک‏آرت بنا دارد بدان دست 
پیدا کند، یعنی از آرشــیو عبور کند و وارد میدان هنر معاصر شود. 
پیوند میان کاریکاتورهای مشروطه و پاپ‏آرت ایرانی نه تصادفی است 

و نه تزئینی؛ ریشه در عامه‏پسندی مشترک هر دو دارد.
درنهایت اســتیتمنت با صراحت اشــاره می‏کند کــه این پروژه 
»آزمون و خطا« اســت؛ نه بســته، نه قطعی. این اعتراف شجاعانه 
 )۱۹۹۵  ،Archive Fever( است و دقیقاً همان‏چیزی که دریدا در
می‏گوید: »آرشــیو مالکیت نیســت؛ فرآیند اســت.« فُــک‏آرت نیز 
چنین به‏نظر می‏آید: تلاشی برای فهمِ دوباره این فرآیند؛ بازخوانی 

خنــده‏ای کــه هم رهایی‏بخــش بوده، هــم دردناک، هم ســوپاپ 
اطمینان و مسکن.

میان سوگواری و نمایش  �
در بدو ورود به حیاط ریشــه‏۲۹، قایقِ اســتادانه شهریار رضایی 
در وضعیتی قرار گرفته که بهترین توصیف‏اش را می‏توان در جمله 
معروف زیگفرید کراکائر یافت: »فرم‏ها، زمانی که از کارکردشان جدا 
شوند، بدل به اســناد بحران می‏شوند.« قایق رضایی دقیقاً همین 
است: فرمی زیبا، دقیق و پرداخت‏شده که کارکرد اصلی‏اش – حرکت 
– را از دســت داده و در خمِ حوض متوقف شده است. پوسته چوبیِ 
اثر با شــیار باریک آبی در دلش، از دور نوید پیش‏رَوندگی می‏دهد؛ 
اما همین قایق، که باید اســتعاره‏ای از »پیش‏رفتن« باشد، عملًا در 
وضعیت تعلیق گرفتار اســت. این تعلیق، در ادامه ســنت فکاهیِ 
مشروطه و تصویر مشهور »کشتی وطن« عمل می‏کند؛ وعده حرکت 
زیاد اســت، اما امــکان حرکت کم. رضایی از این تناقض اســتفاده 
می‏کند تا نشــان دهد چگونه جامعه و بدن انســان معاصر برای بقا 
مجبور به »دفرمه شدن«، خم شدن و حتی فکاهی شدن شده‏اند، 
بی‏آن‏که چشم‏اندازی برای رسیدن داشته باشند. درنتیجه قایق نه 
حامل آینده اســت و نه بازمانده گذشته؛ بلکه نمادی از سرزمینی 
است که همیشه در آستانه حرکت است، اما همواره در خم می‏ماند. 
همیــن توقفِ آراســته، طنزی تلخ می‏ســازد؛ طنزی کــه به‏جای 

خنداندن، »ناکامیِ پیشرفت« را به نمایش می‏گذارد.
در فضای بســته دیگر، چیدمان مکانیکــی طاها ذاکر با عنوان 
»خونخنده« قرار دارد؛ شــبکه‏ای از ســازه‏های آهنــی، ریل، دیگ 
زودپز، دســتکش لاســتیکی ســیاه و موتور الکتریکــی و درنهایت 
دستگاه چاپگری که لبخند تولید می‏کند. خودِ عنوان، بازی زبانی 
است با »خون« و »خنده«؛ و متن هنرمند، طنز را استراتژی مقاومت 
در برابر سانســور و قدرت می‏داند. این‏جا خنده دیگر بدنِ شنگولِ 
باختینی نیست، بلکه ماشینی اســت: دیگ زودپزی که هر لحظه 
ممکن است منفجر شود، ریلی بی‏پایان و دستی پلاستیکی که روی 
ماشه نشسته تا هر وقت فشار به آستانه نزدیک شد، سوپاپ اطمینان 

را فعال کند.
در »خونخنده«، طنز نه ســرگرمی اســت و نه ژانر؛ سرگذشــت 
خون‏آلود طنزنویس ایرانی اســت؛ سرگذشتی که از »صوراسرافیل« 
آغاز شــد؛ شروع با خون، ادامه با تهدید و سانســور و پایان با حذفِ 
خالــقِ خنده. خودِ عنــوان – »خون« + »خنده« – فشــرده کل پروژه 
اســت: هر لبخند، هزینه دارد و هر طنزنویس بر لبه تیغ می‏نویسد. 
سازه آهنی، ریلِ بی‏پایان، دیگِ آماده انفجار و دستکشِ مکث‏کرده 
بر ماشه، صرفاً عناصر چیدمان نیستند؛ اجزای ماشین تاریخی طنز 
در ایران‏اند، طنزی که »سوپاپ اطمینان« است، نه ابزار تغییر. ذاکر 
با مهندسی دقیق قطعات، همان منطق سیستم را بازسازی می‏کند: 
طنز زمانی آزاد اســت که فشــار زیاد شده باشــد و همان لحظه که 
بخواهد جدی شود، حذف می‏شود. این‏جا خنده، نه رهایی است و 
نه رستگاری؛ ردّی است اریب، به‏شکل لبخند، بر صفحه‏ای سیاه که 
قرار بوده سفید باشد. »خونخنده« رابطه فکاهی و خشونت را از سطح 
نظریه، به‏شکل یک سیستم، منطق و سازوکار سرد نشان می‏دهد. نه 
بازسازی نوستالژیک فکاهی مشروطه است و نه تکرار فرمال پاپ‏آرت؛ 
افشاگری است از مکانیزمی که از صوراسرافیل تا امروز پابرجا مانده، 
طنز تا وقتی مجاز است که بی‏خطر باشد، طنزنویس همیشه یک‏دم 
تا مرگ فاصله دارد. اگر متن هنرمند نباشد، چرخ‏دنده‏ها به‏راحتی 
به سوررئالیسمِ تزئینی ســقوط می‏کنند؛ همان‏جایی که بخشی از 
پروژه نیز در خطر سقوط در آن است. در حیاط کناری، سازه عظیم 
»حجله« محسن رفیعی، همچون چادری چندلایه از دور تو را به‏درون 
دعوت می‏کند. متن می‏گوید این »شرحی است بر وجود ما در سایه 
غیاب«؛ غیاب هرآن‏چه می‏توانست باشد و نیست. حجم استوانه‏ای 
با پرده‏های نیمه‏شفاف و نورِ گرم، میان خیمه عزاداری، سیرک و نماد 

فکاهی روی مین
منتقد هنرهای تجسمی

حسین گنجی

»فُک‏آرت / از فکاهی 
تا پاپ‏آرت« یک کار 

را جدی انجام داده 
است: وارد کردن 

طنز تصویری به تاریخ 
هنر معاصر ایران، نه 

به‏عنوان سرگرمی، 
بلکه به‏عنوان مسئله‏ای 

نظری و تاریخی. این 
پروژه نشان می‏دهد 

اگر بخواهیم از 
تصویر در ایران حرف 

بزنیم، نمی‏توانیم 
صفحات فکاهی 
و کاریکاتورهای 

مجلات را حذف 
کنیم؛ همان‏طور که 

تاریخ هنر غرب، 
کمیک‏استریپ 
و تبلیغات را از 

تبارشناسی پاپ‏آرت 
حذف نکرد. . کار 
در این مرحله شبیه 

فصل اول کتابی 
است که هنوز 

نوشته نشده: فصلی 
درباره مشروطه، 
»صوراسرافیل«، 
»ملانصرالدین«، 

»توفیق« و تلاش امروز 
برای ترجمه آن زبان 
به مدیوم‏های جدید. 

آنان در زمانه خود 
پیش‏گام بودند

هنرهای 
تجسمی


